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سد تنگ سرخ؛  تیری به قلب شیراز

ســاخت سد تنگ سرخ از ســال ۱۳۹۰ از 
جانب شــهرداری شــیراز مطرح شــد اما با 
اعتراضات عموم مردم و کنشگران طبیعت 
و ســازمان حفاظت محیط زیســت مواجه 
شد و همین موضوع باعث شد  در سال های 
متمــادی همواره با شــکل گیری دولت های 
جدیــد و عدم اطــلاع اســتاندارهای جدید، 
شــهرداری برای اجرای این ســد، خیزهای 
دیگــری بــردارد و بــا وجــود تلاش هــای 
غیرقانونی و غیرعلمی اش و مخالفت فعالان 

علمی و اجتماعی به اهداف خود نرسد.
همواره حداقل پنج نگرانی عمده درمورد 
سد تنگ سرخ شیراز وجود دارد. یکم: از بین 
رفتن مناطق بکر طبیعی شمال غرب شیراز 
که کانــال ورود کریدور هوای پاک به شــهر 
شــیراز و زون حفاظت طبیعی شیراز است 
که در محدوده مخزن سد و پیرامون حوضه 
ذخیره سازی ســد قرار خواهد گرفت. دوم: 
وجود دو گســل فعال تکتونیک سبزپوشان 
در محــل ســد تنگ  ســرخ کــه در صورت 
فعالیت مجدد موجب وقوع زلزله و تخریب 
ســد می شــود که تهدید بزرگی برای شهر 
شیراز خواهد بود. ســوم: وجود سازندهای 
مارن، ژیپســی و غارهای گچی در لایه های 
زیرسطحی محل ساخت سد که باعث گریز 
آب از مخزن سد و از سوی دیگر تهدید جدی 
شیراز می شــود. چهارم: مسدودشدن اندک 
آب موجود تا پایاب حوضه آبخیز تنگ سرخ، 
موجبــات خشــکاندن دریاچــه مهارلــو و 
تبدیل آن به کویر نمک و پیدایش چشــمه 
ریزگردهــای نمکی و شــیمیایی می شــود. 
پنجــم: از بین رفتن شــرایط زندگی متعادل 
مردم با به خطر افتادن موقعیت اجتماعی، 
اقتصادی و سلامت و بهداشت زیست مندان 
شــیراز و شهرســتان سروســتان و حومه. 
اما آنچه از دلایل اجرای این ســد اســتنباط 
می شــود، ماجرای زمین خواری در بازه های 
جنوب شــرق تنگ ســرخ و اراضی کوه پایه 
دراک در شــمال غرب پــارک ۵۸۰ هکتاری 
کوهســار، تحت عنــوان ایجــاد طرح های 

گردشگری توسط ایده پردازان است.
از ســال ۱۳۹۰ کــه موضــوع احــداث 
تنگ ســرخ واقــع در شــیب مثبت شــمال 
غرب شهر شیراز توســط برخی از مسئولان 
رؤیاپرداز شــهر شــیراز و افراد پیدا و پنهانی 
که در صورت اجــرای چنین طرح مهلکی، 
اســتمرار تکاثر مالی فردی و گروهی خود را 
جست وجو می کردند، خبرســاز شد، در پی 
آن اعتراضات تشــکل های محیط زیستی و 
چهره های علمی اســتان فارس و همچنین 
کنشــگران محیط زیســت با ارائــه نظرات 
علمی و کارشناســانه خطاب به مســئولان 
استانی و کشــوری را برانگیخت. هرچند در 
طول سالیان متمادی مجریان سد تنگ سرخ، 
بــا جایگزینــی دولت های جدیــد خیزهای 
عملیاتی برداشــتند اما با توجه به مخالفت 
شــدید مدیــران اداره کل حفاظــت محیط 
زیســت اســتان فارس و همچنین ریاســت 
سازمان حفاظت محیط زیست کشور مبنی بر 
نبــود ارزیابــی و ملاحظات محیط زیســتی 
و همچنیــن مخالفت فعــالان اجتماعی و 
علمی شــیراز و فارس، اجــرای آن متوقف 
شد. اما عواملی در شهرداری شیراز همچنان 
در اندیشــه اجــرای آن ســازه غیرضروری 
بودند که به شــرح اختصار مــورد اعتراض 
کارشناسان و کنشگران طبیعت استان فارس 
قرار گرفت. در صورت اجرای سد تنگ سرخ 
ضمــن از بین رفتن رویشــگاه و عرصه های 
جنگلی تنگ ســرخ که علاوه بر دیگر مزایای 
طبیعی شــان نقش فیلترینــگ جریان هوا 
به جلگه شــیراز را دارند، در دریاچه ذخیره 
آب ســد نابود می شوند و همچنین به دلیل 
سست بودن ســازند زمین ســاختی منطقه 
ســد و وجود دو گســل فعال در جوار آن از 
جمله گســل زلزله خیز سبزپوشان، ساخت 
آن ســبب ایجــاد تهدید جدی جــان و مال 
مردم کلان شــهر شیراز می شــود و از سویی 
دیگر تهدید امنیتی از دیدگاه پدافند غیرعامل 
در زمــان بــروز جنگ یا تعرضــات تخریبی 
است. بر اســاس مطالعات زمین شناسی، در 
صورت احداث ســد تنگ سرخ، جلگه شیراز 
وارد تهدیــد و مرحله بحرانی می شــود که 
چنانچه آن ســد بعد از عملیــات اجرائی، 
تخریب یا شکسته شود، شهر شیراز تا حدود 
پنج متر زیر آب فــرو خواهد رفت. به دلیل 
وجود ســازندهای دارای تناوب مارن، رس 
و گچ در زیرســاخت آن منطقه، این ســازه 
پس از ســاخت، دچار فرار آب شده و عملا 
دریاچــه ای در آن شــکل نمی گیرد و همان 
اتفاقی که برای برخی سدهای استان فارس 
از جمله سد کربال، تنگاب و سیوند که دارای 
شرایط زمین شناسی حتی با آب گریزی کمتر 

بوده اند افتاد، تکرار می شود.

لزوم ارزیابی تأثیرات اجتماعی قوانین طلاق

قوانین خانواده در ایران، به ویژه آنچه به مسئله طلاق مربوط می شود، نیازمند 
بازنگری و ارزیابی جدی اســت. در حال حاضر مــردان می توانند بدون ارائه دلایل 
خاص و فقط با پرداخت مهریه، به ســرعت همسر خود را طلاق دهند. در مقابل، 
زنان فقط در صورت اثبات شروطی دشوار و محدود، آن هم در شرایطی که بسیاری 
از دلایل مدرن برای طلاق زنان در این شروط گنجانده نشده است، حق درخواست 
طــلاق دارند (مــاده ۱۱۱۹، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۰۲۹، ۱۱۳۳ و شــروط ۱۲گانه ضمن عقد 
نکاح). این وضعیت، زنان بســیاری را در فرایندی فرسایشی و طولانی، گاه بین دو 
تا هفت ســال، گرفتار می کنــد؛ حتی در مواردی که آنهــا حاضرند از همه مهریه 
خود بگذرنــد. اما آیا هدف اصلی این قانون، که تحکیــم بنیان خانواده و کاهش 
آمار طلاق است، محقق شده؟ از دیدگاه ارزشیابی مبتنی بر شواهد، چنین قوانینی 
نیاز به ارزیابی علمی و دقیق دارند. آیا داده ها و پژوهش هایی در دســت داریم که 
نشــان دهد زنان پس از گذشت سال ها تلاش در دادگاه ها، زندگی مشترک خود را 
از ســر گرفته اند یا از درخواست طلاق منصرف شده اند؟ همچنین، آیا مطالعات و 
پژوهش هایی در دســت است که چند درصد از زنانی که تقاضای طلاق آنها بیش 
از دو ســال با مخالفت دادگاه مواجه شــده است، دوباره به زندگی برگشته اند و از 
طلاق منصرف شــده اند؟ یا این قوانین به ضد هدف خود تبدیل شده اند و فقط به 
افزایش تنش ها و مشکلات روحی و روانی در زنان و کودکان انجامیده اند؟ براساس 
خوداظهاری مدیران مراکز مشــاوره خانواده در ســال ۱۴۰۲، تعداد سه هزار و ۷۶۰ 
مورد برای مشاوره ارجاع شده اند که تعداد ۹۱۲ مورد منجر به صلح و سازش شده 
است، اما اشــاره نشده است که چه میزان از صلح و سازش در ابتدای جدایی رخ 

داده است یا پس از گذشت چندین ماه یا سال.
از زاویه تحلیل هزینه و فایده، این قانون برای سیســتم قضائی نیز بار سنگینی 
به همراه دارد. فرایندهای طولانی دادگاه ها، منابع انســانی و مالی گســترده ای را 
می طلبد. قضات حاضر در نشســت «ساماندهی محاکم خانواده» از کثرت ارجاع 
پرونده هــای خانــواده و کمبود قضات و نیروی قضائی انتقــاد دارند. این در حالی 
است که فقط ۵۰ دادگاه خانواده در شهر تهران وجود دارد. طولانی کردن دعوایی 
که نهایتا در طول یک ســال می تواند به سرانجام برسد و تبدیل آن به پرونده های 
چندین ساله، مستلزم صرف منابع انســانی و مالی مضاعف در قوه قضائیه است. 
سؤال مهم این است: آیا صرف این منابع و هزینه ها در نهایت به نفع جامعه بوده 
است؟ بســیاری از زنان به  دلیل ناتوانی در دریافت طلاق رسمی، به طرح دعاوی 
مالی یا کیفری غیرمرتبط از همســر خود روی آورده اند تا شــرایطی برای دریافت 
حکم طلاق فراهم کنند. این روندی است که قانون خانواده فعلی حتی به صورت 
ناخواســته همسران را به ســوی آن ســوق می دهد، بنابراین با اجبار به ورود به 
پرونده های کیفری و حقوقی، حتــی فرصت یک پایان محترمانه و مبتنی بر روابط 
خانوادگی پیشــین از زوجین سلب می شــود. این وضعیت خود به کاهش اعتماد 
عمومی به نهادهای قضائی و تخریب سرمایه اجتماعی می انجامد. آیا این روند بر 
خانواده ها و اطرافیان این زنان که شــاهد ناکامی و به هدر رفتن عمر آنها هستند، 

تأثیر مثبت داشته  است یا سرمایه و اعتماد اجتماعی را تخریب کرده ؟
در این میان عدالــت در فرصت ها نیز باید مورد توجه قــرار گیرد. قانون فعلی 
طــلاق فرصت نابرابری را بین زن و مرد ایجاد کرده اســت. ایــن نابرابری فقط در 
ســطح حقوقی باقی نمی ماند، بلکه به تدریج به یک مسئله اجتماعی و فرهنگی 
نیز تبدیل شده اســت. از منظر عدالت اجتماعی، باید بررسی شود که این قانون تا 
چه اندازه به تقویت روابط خانوادگی منجر شده یا اینکه موجب تشدید نابرابری ها 
و شــکاف های اجتماعی شده است. آیا درباره پیامد این قانون بر دیگر افراد در سن 
ازدواج فکر شــده است؟ غیرممکن بودن طلاق و گیر کردن در قفس زندگی با فرد 
نامطلوب برای افراد مجرد ترغیب کننده به ازدواج است یا بازدارنده؟ در حال حاضر 
آمارهای ســازمان ثبت احوال نشان می دهد نرخ ازدواج جوانان در سال ۱۳۹۳ تا 
سال ۱۴۰۳ به نصف رسیده است. هر قانون یا سیاست علاوه بر نتایح پیش بینی شده، 
تبعات ناخواســته ای را نیز به دنبال دارد. یکی از پیامدهای ناخواسته این قوانین، 
شــیوع بیشــتر «وکالت در طلاق» در بدو ازدواج است. این روند نشان می دهد که 
جامعه به  دنبال راه هایی برای فرار از چنین محدودیت هایی اســت و از این طریق، 
قانون عملا معنای خود را از دســت می دهد. به  طور کلی اگر بخواهیم با تحمیل 
قوانینی سفت و سخت بر رفتارهای اجتماعی، آمار طلاق را کاهش دهیم، نتیجه ای 
جز گریز از قانون و ایجاد شــیوه های جایگزین نخواهیم داشت. علاوه بر این یکی از 
پیامدهای نگران کننده این قوانین، ترغیب افراد به روابط خارج از ازدواج است. زنان 
و مردانی که به  مدت چندین سال در شناسنامه متأهل هستند، در واقعیت با شرایط 
بدون شــریک عاطفی خود مواجه هســتند و این می تواند منجــر به ایجاد روابط 
نامناسب و ناامن شــود. این روابط نه تنها به افراد آســیب می زند، بلکه می تواند 
به افزایش ناهنجاری های اجتماعی منجر شــود. از آنجــا که این افراد در فضایی 
پــر از تنش و نبود رضایت زندگی می کنند، احتمــال روی آوردن به روابط خارج از 
خانواده به  عنوان یک راه حل موقتی افزایش می یابد، که خود می تواند آسیب های 
بیشتری به دنبال داشته باشد. یک مطالعه ارزیابی تأثیرات اجتماعی می تواند آمار و 
تحلیل های دقیقی از چنین آسیب های اجتماعی و اندیشیدن به شیوه های کاهش 

آن ارائه دهد.
همچنیــن باید به پیامدهای این قوانین بر کــودکان توجه کرد. کودکانی که در 
خانواده هایی گرفتار در دادگاه های طولانی مدت زندگی می کنند، دچار آسیب های 
روانی و عاطفی عمیقی می شوند. آنها نه تنها در فضایی پر از تنش و درگیری رشد 
می کنند، بلکه خود نیز بخشــی از این بحران می شــوند. زیست در چنین شرایطی 
می تواند حتی آســیب های بیشــتری نســبت به فرزندان طلاق بر جــای بگذارد. 
افزایش مشــکلات روانی و رفتاری در این کودکان می توانــد به نوبه خود به بروز 
ناهنجاری هــای اجتماعی و بــروز جرائم در آینده منجر شــود. با توجه به تبعات 
یاد شــده، این ســؤال مطرح می شــود که در تصویب و اجرای قوانین خانواده که 
مســتقیما با زندگی افراد و خانواده ها در ارتباط اســت، تا چه حدی ذی نفعان این 
قانون طرف مشورت و مشارکت قرار می گیرند؟ توجه به صدای ذی نفعان می تواند 
به تصویب قوانینی منجر شــود که بهتر به نیازها و واقعیت های اجتماعی پاسخ 
دهند. زنان، کودکان، مردان طرف دعوی، خانواده های دو طرف، وکلا، دستگاه های 
حمایتی مانند بهزیســتی و نظام روان شناسی از ذی نفعان اصلی قوانین طلاق در 
ایران هستند. در فرایند تصویب و اصلاح قوانین، تحلیل ذی نفعان معمولا نادیده 
گرفته می شود. در نهایت، لازم است به این پرسش پاسخ داده شود که آیا این قانون 
با صرف هزینه های انســانی و مالی گسترده، توانسته به اهداف اصلی خود، یعنی 

کاهش آمار طلاق و تحکیم بنیان خانواده، نزدیک شود؟
علی فتحی آشــتیانی، رئیس سازمان روان شناسی، در همایش سلامت روان به 
مطالعه ای اشــاره کرد که ۲۰ عامل اصلی طلاق را در یک دهه گذشــته شناسایی 
کرده اســت. این عوامل شــامل بی کاری مرد، تفاهم نداشتن، ناباروری، تفاوت های 
فرهنگــی و اعتقــادی، دخالت اطرافیــان، بیماری های روانی و جســمی، اعتیاد، 
مشکلات مالی، ازدواج اجباری، نداشتن رضایت جنسی، خشونت خانگی، خیانت، 
ازدواج مجدد، بی اعتمادی، فســاد اخلاقی و مســائل حقوقی هستند. این یافته ها 
نشان می دهد که دستگاه قضا باید بداند دلیل افزایش طلاق، آسانی آن نیست که 
با ســخت تر کردن فرایند طلاق به کاهش آن امیدوار باشد، بلکه به جای پرداختن 
به معلول، باید  ســراغ علت ها رفت. علت های طلاق از جنس مسائل اجتماعی، 
اقتصادی و فرهنگی هســتند و نه نحوه اجرای قوانین؛ بنابراین سیاســت گذاری ها 
باید بر حل مشکلات ریشه ای تمرکز کنند، نه بر ایجاد موانع بیشتر برای افراد درگیر.

گپ و گفتی با مجتبی جباری از دیروزهای دور تا امروز

مولانا اگر بود از من شکایت می کرد
سرمربی استقلال  شدن  ترسناک است

یادداشت یادداشت

جامعهجامعه

شــقایق آســیایی:  گفت وگو با مجتبی جباری از زمانی که 
بازیکن بود تا امروز که به کارهای فرهنگی می پردازد، همیشه 
جذابیت های خودش را داشــته اســت؛ چرا که شــخصیت 
چند بعدی و پیچیده اش با روحیــه عصیانگری او در فوتبال 
از شماره «هشت شاکی» چهره متفاوتی درست کرده است. 
مجتبــی جبــاری در گفت وگو با «شــرق»، از فعالیت هایش 
در کتاب فروشــی راوی و همچنیــن برنامه های آینده اش در 

صورت پیوستن احتمالی به استقلال گفت.
 من دفعه قبل که در کتاب فروشــی بودم، برای رونمایی   �

از کتــاب ناصر حجازی بود. آتیلا حجــازی معتقد بود  چطور 
بازیکن خشــن درون زمین کارهای فرهنگــی می کند؟ ولی 
برای ما عادی بود، چون یادم می آید زمان بازیگری هم موقع 

مصاحبه مولانا می خواندید.
 مــن فکر می کنم اگر مولانا الان زنده بود  از من شــکایت 
می کرد! به  خاطر سوءاســتفاده از اســمش و چند  شــعری 
که حفظ کردم. اما یادم می آید که آقای حجازی بخشــی از 
حرفش این بود که خوب اســت وارد حوزه فرهنگی شدی، 

ولی حیف است که از فضای فوتبال دور بمانی.
  برای من همیشــه قابل حدس بود کــه مجتبی جباری   �

بعد از خداحافظی از فوتبال، به جای رستوران زدن و مدرسه 
فوتبال، حتما کار فرهنگی می کند.

 من در این کار تازه وارد هستم، ولی خوشبختانه همسری دارم که کاملا به این مباحث اشراف دارد و 
کارهای کتاب فروشی و مدیریت آن را پیش می برد. بله، درست است کسی که این همه سال در فوتبال 
بوده باید اولویتش آن سمت باشد. این طور هم نیست که آن من بی خیال فوتبال شده باشد و نخواهم 
رویش کار کنم، اما بعد از اتفاق کرونا نیاز به یک جریانی داشــتیم که ما را در کنار بقیه مردم قرار دهد 
و بتوانیم این چند ســال در خانه ماندن را جبران کنیم که با کتاب فروشی این اتفاق افتاد و با مردم هم 
رابطه ما بهتر و صمیمی تر شــد. کسانی که وارد کتاب فروشی می شوند، آدم های خوبی هستند و انگار 
تا حد زیادی انتخاب شده اند و مدل رفتارشان با کسانی که به رستوران و کافه می روند، متفاوت است.

 برای ما یک بیت شعر می خوانید؟  �
 واجب آید چون  که آمد نام او/ شرح کردن رمزی از انعام او

این نفس جان دامنم برتافته ست/ بوی پیراهان یوسف یافته ست
کز برای حقِ صحبت سال ها/ بازگو رمزی از آن خوش حال ها

تا زمین و آسمان خندان شود/ عقل و روح و دیده صد چندان شود
همیشــه خیلی برایم سخت بود که بخواهم این شــعر را بخوانم؛ چون من را یاد پدر می اندازد و 
همیشه احساساتی ام می کند و هر موقع این شعر را بخوانم بغضم می گیرد و اشکم درمی آید. الان هم 

در این وقفه این کار را انجام دادم.
 تراژیک ترین چیزی که من در طول دوران روزنامه نگاری به یاد دارم، فینال جام حذفی اســت که   �

  اســتادیوم نبودم، ولی بین دو نیمه به من خبر دادند که پدر شما به رحمت خدا رفته و آن روز شما گل 
زدی خیلی شادی کردی و همه اش نگاهت به بالا بود؟

 همه اتفاقات آن روز عجیب بود. یک قسمت هایی را شروع به نوشتن کردم، ولی نمی دانم چه از آب 
دربیاید. وقتی می خواهی آن روز را تعریف کنی، به نظر ســاختگی می آید. اینکه مثلا روز تولدت باشد، 
برگشت یک فینالی باشد که شما یک بر صفر عقب هستید، در یک سال سخت که سه  مربی عوض شود 
و این قرار اســت سال های آینده باشــگاه را بسازد، تیمی که قرار بود در آسیا شرکت کند. مکالمه شب 
قبل با پدرم و اینکه چون ســال ســختی بود من به پدرم اجازه نمی دادم تا قبل از آن بازی  به استادیوم 
بیاید؛ چون می ترسیدم شعارهایی بشــنود که ناراحتش کند، ولی برای این بازی برایش بلیت خریدم. 
همه اینها را وقتی تعریف می کنی، انگار یک مقدار اغراق درونش هســت. اگر طاقتم اجازه می داد از 

آن بیشتر می گفتم.
 در شعری که خواندید، انگار همه حرف ها را زدید.  �

کز برای حق صحبت بارها بگو... . از نظر من به خاطر تمام کارهایی که انجام شــده واجب اســت 
که از او نام ببری. این لحظه همیشه برای من متعلق به پدرم بوده است. یک جایی هم حال روحانی  
دســت می دهد؛ «این نفس جان دامنم برتافته ست/ بوی پیراهان یوسف یافته ست». یعنی تقریبا یک 

همچین حالتی.
  ســال ۸۵- ۸۶ گفت وگویی با شما در روزنامه دنیای فوتبال داشتم که تیترش را زدم «فوتبال شعر   �

من است».
 حرف های عجیبی زدم. من هیچ موقع اینها را جمع نمی کردم. من از این گذشــته فراری هســتم. 

یعنی چیزهایی که می گویید و می شنوم را کم یادم مانده است.
  چرا؟ مگر با فوتبال قهر کردید؟  �

 نه، کلا احســاس می کنم ماندن در گذشته درست نیست. باید ســپری شود و رد شود و برود و من 
دقایق زیادی از فوتبالم یادم نیست. یک بازی بود در اینستاگرام به چشمم خورد. صحنه پنالتی زدن من 
به سپاهان بود. بدون اینکه نتیجه را بدانم، گوشی را گذاشتم کنار و گفتم من احتمالا این توپ را تبدیل 
به گل کرده ام، ولی چیزی یادم نمی آمد. بعد دوباره فیلم را گذاشتم تا ببینم. رحمان احمدی در دروازه 
بود، توپ را گرفت. بعد ریباند شــد، من خواســتم ریباند را بزنم احساس کردم توپ و رحمان را با هم 
شوت کردم. من هیچ چیزی از این صحنه یادم نبود و حتما بازی با سپاهان مهم بوده ولی من از نتیجه 

 یا اینکه این پنالتی را در چه نیمه ای زدیم، چیزی یادم نمی آمد.
  یک خاطره پررنگ از گذشته این است که سالی یک بار عکس شما که مصدوم شده اید و برای اتاق   �

عمل آماده می شــوید، به همراه تصویر مادر محترمتان بالای سرتان منتشر می شد. دوری از فوتبال تا 
دربی که از دکتر نوروزی شــرایط را جویا می شدیم، به بازی می رسیدی و همیشه سهم شما گل یا پاس 

گل بود؟
دربی هــا برایم اتفاق های خوبی افتاد. تعدادش زیاد نبود، ولی اتفاق های خوبی افتاد. ســال هایی 
که ما بازی کردیم، به خاطر جمع خوبی که از بازیکن ها تشکیل شده بود،  نتایج خوبی گرفتیم و این از 
خوش شانسی های من بود. نتایج خوبی که استقلال در آن سال ها می گرفت، باعث می شد  بازیکن های 
خوب تیم های دیگر تمایل بیشتری داشته باشند  جذب  تیم  شوند. برای همین در آن سال ها تیم خوبی 

داشتیم که در نهایت هم موجب گل زنی من می شد.
  فیروز کریمی، از مربیان شــما، در گفت وگویی عنوان کرده در صورتی که مجتبی جباری شرایطش   �

را داشت، می توانســت در رئال مادرید بازی کند و موفق شود. این حرف را چقدر درباره خودتان قبول 
دارید؟

 به نظر من هر روز کلی بازیکن در خیابان هستند که اگر به آنها رسیدگی شود این پتانسیل را دارند. 
یعنی این طور  نیســت که بازیکن ایرانی نتواند برود و در آن ســطح بازی کند. نمی دانم شــاید در نظر 
بعضی ها من بازیکن با اســتعداد و موفقی باشم. در نهایت من یک اســتعداد سوخته ام، چون تعداد 
ســالی که برای اســتقلال بازی کردم و عضو تیم ملی بودم، زیاد نبوده اســت. شاید به خاطر خیلی از 
ضعف هایی که سیستم مدیریت و باشــگاه داشت. بعد از مصدومیت هایی که داشتم، به فوتبال قطر 
رفتم و دیدم که مراقبت ها و ریکاوری چقدر می تواند تأثیرگذار باشد. من در ۲۰ سالگی در استقلال بودم 

و در پست پلی میکر (بازی ساز) بازی می کردم، اما می شد  به تیم های بزرگ بروم.
  یک جمله ای فرهاد مجیدی در باره شــما دارد: «اصلا آدم خجالت می کشد  پاس هایی را که جباری   �

می دهد  گل نکند».
  خیلی برای من این خوشــایند اســت که می گویند  اگر مجتبی جباری بود! اما الان فوتبال مدلش 
این طوری نیست که بخواهد مجتبی جباری ساخته شود. یعنی یکی از نشانه های اینکه فوتبال ما رشد 
نکرده، همین است که همیشه دنبال یک نفر بودیم که بازی را عوض کند. در فوتبال روز دنیا دروازه بان، 
هافبک وسط و هافبک های دفاعی بازی سازی را انجام می دهند که خیلی خوب این کار  انجام می شود 
و اصلا در فوتبال ما این پســت ها پرورش داده نشــده اند. یک زمان کار کارشــناس ها این شده بود که 

می گفتند استقلال نتوانست یک مجتبی جباری بیاورد، در صورتی که استقلال به این نیاز ندارد.
  یعنی شما فکر می کنید دوره استعداد های بکر و ستاره های فوتبال  تمام شده است؟  �

 این طور نیست که این چشمه خشکیده باشد. الان فوتبال دیگر دنبال استعداد نمی گردد  که بگویند 

فوتبال در خون یک نفر اســت. این اشــتباه است. فرق یک 
نفری که می بینی درخشــان بازی می کند، این است که آن 
فرد زمان بیشــتری را با آن گذرانده اســت. مثلا دیگر کسی 
دنبال شــوت از راه دور نیســت. اگر نبایدهای فوتبال را پیدا 
کنیم،   فوتبال شــکل بهتری پیدا می کنــد. بعد نوبت مربی 
می شــود که راه حل های جدید بدهد. به جای آن شوت باید 
کارهــای ترکیبی دیگری انجام دهد و نفــرات زیادی درگیر 

 شوند.
 تا چه اندازه این فوتبــال روز دنیا و کارهای ترکیبی که   �

می گویید در لیگ برتر دنبال می شود؟
 در فوتبال ما از حرکات فردی اســتقبال می شــود؛ 
چون این فوتبال برای تماشــاچی نیســت، بــرای زیبا 
بازی کــردن نیســت. برای یک عده اســت که فقط بقا  
داشــته باشــند. یک گل دقیقه پنج بزنند و ۸۵ دقیقه 
امید داشــته باشــند که گل نمی خورند. برای اینکه آن 
اتفاق بیفتد، میلیون ها دلار پول لازم اســت. یک سری 
مربی و مدیر کار بلد باید ســال ها کار کنند. برای همین 
است که می بینیم دقایقی از بازی انگار بازیکن در زمین 
اســتراحت می کند. ولــی در فوتبال اروپا شــما چنین 
چیزی نمی بینی. انگار شما پولی دادی به همان میزان 
هم کیفیت و لذت از تماشای فوتبال دریافت می کنی. 

ما چه سرویسی به بازیکن دادیم که بخواهیم از آن خروجی بگیریم؟
  این ساختار که می گویید در مورد دو تیم سرخابی چالش برانگیز تر است، من مطلبی آماری نوشته   �

بودم که در ۱۰ سال اخیر استقلال ۱۲ مدیر تغییر داده. در این شرایط بی ثباتی رقم می خورد؟
 علت هایش کاملا مشخص است. فوتبال دنیا در حال فراهم کردن  زیرساخت هایی هست و از همان 
هم بهره می برد. کشورهای اطراف هم همین کار را انجام می دهند. با یک جست وجوی ساده در هوش 
مصنوعی هم می توان به این جواب رســید. بگوییم مثلا می خواهیم در یک چشم انداز برای استقلال، 
فلان اتفاق بیفتد، نه اینکه بگوییم می خواهیم قهرمان آسیا شویم. این مسئله نیازمند یک گروه خیلی 
خبره تحقیقاتی و مسلط به موضوعات روز دنیا ست. این مسئله شدنی است، اگر زمانش برسد و شاید 
در آن زمان بهتر باشد که پروژه ای تعریف کنیم که در آن از وجود کارشناس های خارجی نیز بهره ببریم.

  این مسئله را بیشتر باز می کنید لطفا.  �
ببینید، اینجا هنوز ســلیقه خوب تعریف نشده و سطح خواسته ها خیلی پایین است. بخش بزرگی 
از کار دســت کسانی است که اصلا نمی دانند دارند چه کار می کنند. خب، کشور متضرر می شود و آن 
استعدادهای ناب از بین می روند. هنوز هم که هنوز است، ما متوجه نشده ایم که استعداد ما قابلیتش 
چه اندازه اســت. یعنی حتی کســی که الان دارد در اروپا بازی می کند، اگر در رده پایه رسیدگی بهتری 
به او می شــد، حتما شرایط بهتری داشت. یک بازیکن ۱۰ ســال زمان می گذارد و آماده می شود، با یک 

مصدومیت چون پول ندارد و حمایت تیم را ندارد، دوره فوتبالش تمام می شود.
 من نمی دانم که چه مشکلی وجود دارد که استقلال از پیش کسوت هایش استفاده نمی کند، برخلاف   �

پرسپولیس که همیشــه کریم باقری و پیروانی را در اختیار دارد. آبی ها به پیش کسوت های شان میدان 
نمی دهند؟

درباره یک سری از مسائل نمی توان صحبت کرد. شما باید موفقیت تیم و مجموعه را در نظر بگیرید. 
وقتی فقط موفقیت فردی شکل می گیرد، در قالب برند استقلال و در واقع هدف رشد خود آن نفر است، 
این اتحاد حاصل نمی شود! در تیم ما این شرایط نبوده و نشده است. هم بحث های مدیریتی و تعریف 
وظایف شــاید درست نبوده و هم اینکه از پیش کسوتان استقلال خیلی ها علاقه ای به پست های دیگر 
ندارند. یکی از جذابیت ترین پســت ها، سرمربی استقلال بودن است، اما سرمربی استقلال شدن، واقعا 
ترسناک است! خیلی ها با فکرهایی متفاوت آمدند روی نیمکت استقلال و داشته هایی هم که از فوتبال 
به دست آورده بودند، در آن قالب از دست دادند. اما شاید اگر ساختار باشگاه درست شود و این پست ها 

ارزش پیدا کند، آن زمان این اتفاق بیفتد.
  شما در خودتان این را می بینید که در پست مدیریتی بتوانید به استقلال کمک کنید؟  �

پست مدیریتی یک کار فردی نیست. من خودم وقتی فوتبال را کنار گذاشتم، با اینکه در پستی بازی 
می کردم که بچه های تیم حرف من را می خواندند، متوجه شــدم که مربیگری یک شغل جدید و تازه 
است. من خیلی از کارها را از آقای جلال چراغ پور یاد گرفتم. به لحاظ مدیریتی هم همین طور است. ما 
نمی توانیم بدون دانستن اصول اولیه مربیگری یا مدیریت کار کنیم. با صحبت هایی که شده است، باید 
مجموعه ای جمع شود. در این سال ها اصراری به حضور نداشتم و هر کسی هم که کار کرده، کاری به 
کارش نداشــتم. الان فکر می کنم که اگر باشم، می توانم کمک کنم و خیلی زمان خواهم گذاشت. اگر 
حتی یک لحظه احساس کنم که من نمی توانم، سریع می روم و جای خودم را به دیگران می دهم. به 

کسانی که آن فضا را بلد باشند.
 الان چند ســالی است که صحبت حضور شــما در بحث های مدیریتی باشگاه مطرح می شود، ولی   �

اجرا نمی شود.
از ســال گذشــته هم بحث حضور من در اســتقلال مطرح بود ولی دیدم که شرایط حضورم مهیا 
نیســت. شــاید به خیلی از افراد بگویی، بلافاصله قبول کنند و وارد شوند، اما چون قرار بود موفقیتی 
حاصل بشود و نتیجه عکس ندهد، قبول نکردم. امسال با جلسات زیادی که گذاشتم، نه تنها از طرف 
من، با خوش بینی فکر می کنم بتوانم. من فکر می کنم باید با تماشاچی صحبت کنیم و از ایده هایی که 
داریم بگوییم و باید چه کارهایی بکنیم تا هوادار با ما همراه شــود. اخبار استقلال باید از خود باشگاه 

دنبال شود، نه اینکه برویم از سایت های دیگه راجع به استقلال بشنویم.
 ایده شما برای اجرائی شدن این طرح ها چیست؟  �

برای من اســتقلال مهم است، چون آینده بســیاری از جوان ها به آن وابسته است. ایده های زیادی 
دارم که از اول بازیگری ام مدام داد زدم ولی کســی اعتنایی نکرد و همین  که یک ســری کارهای خوب 
انجام بدهم و این طوری باشد که وقتی ما از باشگاه برویم، باشگاه بهتر از گذشته ادامه بدهد. بخواهم 
مقایســه کنم، ژاپن در دوره ای گفته ما می خواهیم برای قهرمانی جهان در صد سال آینده برنامه ریزی 
کنیم. یعنی خواســتند تا نســلی را تربیت کننــد و آزمون و خطاهایش را کنترل کننــد و حتما بازتابی 
می گیریم و نســل های بعدی را براساس  آن درســت می کنیم. مثلا گفته صد باشگاه می سازد که الان 
بالای ۵۰ تا دارند که در جی لیگ، لیگ یک و دو، فعالیت می کنند. این باشگاه ها همه حرفه ای هستند. 
نه اینکه بخواهیم مستندســازی کنیم و یک چیزهایی را نشــان بدهیم و بعضی چیزها را طور دیگری 
جلوه بدهیم که بتوانیم مجوز بگیریم. دراین میان، هم ســلامت روانی جامعه را در نظر گرفتند و هم 
زیرســاخت هایی را فراهم کردند که بتوانند تورنمت های بین المللی مثل المپیک، آسیا و جام جهانی 

را برگزار کنند.
 البتــه باید بدانیم که هــواداران فوتبال ما همانند عرب ها دنبال نتیجه گیری ســریع هســتند و از   �

برنامه ریزی بلندمدت استقبال نمی کنند.
در فوتبال اگر بخواهیم نتیجه بگیریم، بایــد علاوه بر حرفه ای های فوتبال، متخصصان بخش های 
مدیریتی و اقتصاد هم ورود کنند. باید بدانند که زمان به سرعت می گذرد. مثلا شما ببینید، باید بررسی 
کنیم که چرا ازبکســتان در همه رده های پایه تیم ملی ما را می برد؟ آنها چه کاری کرده اند؟ همان یا 
بهتر از آن را در ایران اجرا کنیم. پس وجدان ما کجا رفته اســت؟ این همه جوان منتظر هستند، فوتبال 
پولش تا الان درآمده و می تواند خرج خودش را دربیاورد. همه دنیا دنبال این هستند که تماشاچی را 
جــذب کنند و وقتی این اتفاق افتاد، به همه چیز رســیده اند و ما این را داریم و نمی دانیم چطور از آن 
اســتفاده کنیم. اتفاقی که در پی اش افتخار ملی دارد، نشــاط اجتماعی دارد. فضای استادیوم های ما 
باید طوری باشد که آدم ها نیایند اینجا عذاب بکشند. مگر دیدن بازی از یک جای دنج، خوب، مرتب و 

منظم حق ما نیست؟
  همان استادیوم هایی که داشتیم، مثل آزادی هم شرایط مطلوبی ندارند.  �

هرکــس را نگاه می کنی، کار می کند ولی ما نمی دانیم چه کار می کنند. بروی بپرســی 
می گوینــد ما داریم این کار می کنیم. ولی این خروجی دارد ما را اذیت می کند! در شــروع 
جوانی می گویی و فکر می کنــی نمی دانند، بعد می بینی نمی خواهند انجام دهند. گاهی 

این طوری هست که فکر می کنم باید بگویم.
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